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چکيده
زمينه و هدف: در دهه های اخير، نظريه های جرم شناســی تقريبــاً تمامی حوزه های علوم جنايی و به خصوص آيين 

دادرســی کيفری را متحول ســاخته است. با توجه به اينکه پليس به عنوان اولين نهاد ذی نقش در فرايند کيفری و حلقه 

ارتباطی مردم و دســتگاه قضايی شــناخته می شود، سؤال اين است که آيا از يافته های جرم شناسی تأثير پذيرفته است؟ 

در اين نوشــتار، پس از بيان ويژگی های پليس ســنتی و انتقادات وارد بر آن از منظر نظريه های جرم شناسی، پليس نوين 

و انتقادات وارد بر آن، موردمطالعه قرار خواهد گرفت.

روش تحقيق: اين تحقيق به روش توصيفی تحليلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

يافته ها: نهاد پليس در طول تحولات حقوق کيفری، همچون ديگر نهادهای کيفری، مشمول تحولات گوناگونی شده 

اســت. اين تحولات که متأثر از يافته های جرم شناســی می باشــند، اين نهاد را در طول سال های متمادی دچار تغييرات 

اساسی کرده است. پليس در ابتدا همچون سيستم عدالت کيفری، صرفاً با تأکيد بر دستگيری فوری بزهکاران، سعی بر 

آن داشــت بر افکار عمومی جامعه تأثير بگذارد و از اين راه از وقوع جرم پيشــگيری کند؛ اما ناکارآمدی رويکرد سرکوبگر 

حقوق کيفری و پليس، انتقاداتِ گســترده ای از ســوی مکاتب جرم شناســی به خصوص مکتب واکنش اجتماعی در پی 

داشــت. اين انتقادات باعث شــد تا تغييرات شگرفی در اين حوزه ها رخ دهد. پليس نوين که محصول اين انتقادات است، 

به دو صورت مشارکت محور و  کنترل محور ظهور پيدا کرد.

نتيجه گيری: ايران نيز از تحولات بين المللی و يافته های جرم شناسی در حوزه وظايف و اختيارات پليس تأثير پذيرفته 

و در دهه های اخير به سمت پليس جامعه محور حرکت نموده است که می تواند بازوی توانمند دستگاه قضايی باشد. تأثير 

اين تحولات در قانون آيين دادرسی کيفری ١٣٩٢ به خوبی قابل مشاهده است.

واژگان کليدی: پليس سنتی، پليس نوين، مشارکت محور، کنترل محور، يافته های جرم شناسی.

۱. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد.

۲. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد(نويسنده مسئول)
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۱- مقدمه

 برخلاف ديگر مراحل دادرســی که بيشــتر جنبه حقوقی دارد، مرحله کشــف جرم عمدتاً 

بــار روانــی و اجتماعی دارد و نمی توان کشــف جرم و حقوق متهم را بــدون پيوند عميق با 

جنبه های روانی و اجتماعی موردبحث قرار داد. طبيعی اســت که پليس١ با توجه به وظايف 

و مســئوليت هايی که بر عهده دارد، بيشــتر از ساير کنشگران عدالت کيفری در معرض نقض 

تضمين هــای حقوقــی و قضايی متهم و محکوم و عدم رعايت حقوق و آزادی های مشــروع و 

قانونی شــهروندان قرار دارد؛ به ويژه اگر اين رفتار مطابق شــيوه های سنتی منبعث از حقوق 

کيفری سنتی باشد.

الگوی سنتی پليس بر اين فرض استوار است که راهبردهای پليسی را می توان بدون در نظر 

گرفتن ميزان، شدت، ماهيت و گوناگونی جرايم در حوزه استحفاظی موردنظر به کار گرفت و 

از وقوع جرايم پيشگيری کرد. راهبردهايی همچون افزايش تعداد ايستگاه های پليس، گشت 

تصادفی در تمام مناطق، واکنش ســريع به درخواســت های شهروندان، دستگيری و اجرای 

محض قوانين پليســی، ازجمله اقدامات مربوط به پليس سنتی است (وروايی و بهربر ١٣٨٨: 

١١٣). چنين رويکردی تا دهه ٧٠ ميلادی، در بيشــتر کشورها رويکرد مسلط در نهاد پليس 

بود؛ اما در اين دهه بود که حقوق کيفری ســنتی٢ (کلاســيک و تحققی) و در همين راســتا 

الگوی پليس ســنتی، مشــمول انتقادات وسيعی از ســوی جرم شناسان، به خصوص از سوی 

مکتب واکنش اجتماعی و مکتب بزه ديده شناســی شدند. در پی چنين انتقاداتی نهاد پليس 

نيز مشــمول تغييراتِ وسيعی شــد و رويکردهای نوينی در اين حوزه ظهور کردند. در ادامه 

ابتدا پليس سنتی و ويژگی های آن و سپس مهم ترين انتقادات وارد بر رويکرد اخير و در پايان 

رويکردهای نوين پليسی گری را بررسی می نماييم.

۱. اصطلاح پليس در مفهوم اصلی خود به معنای حکومت صحيح بر يک جامعه، از طريق اداره جامعه، اجرای 

قوانين و مقررات، حفظ بهداشت، پاکيزگی و به طورکلی نظم عمومی است. اين اصطلاح امروزه بيش ازپيش 

برای توصيف نيروی اجتماعی شهری ای که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پيشگيری از جرايم، 

مجازات بزهکاران و کشف جرايم بر عهده دارد، مورداستفاده قرار می گيرد (نجفی ابرندآبادی و هاشم بيکی 

.(۲۲۲ :۱۳۹۰

۲. عدالت سزادهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار است، هر دو به عنوان مدل 

سنتی عدالت کيفری مشهورند (نجفی ابرندآبادی ۱۳۸۲، ب، ۳).
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۲- پليس سنتی و ويژگی های آن

حيطه کار پليس سنتی که عموماً يک نهاد دولتی محسوب می شود، نشأت گرفته از قانون 

کيفری است. بدين سان پليس تنها با آنچه در قانون جرم انگاری شده مبارزه می کند و اصولاً 

بــر پايه پيشــگيری کيفری وظايف خود را انجام می دهد و صرفــاً زمانی مداخله می کند که 

جرمی رخ داده باشــد. پيشــگيری کيفری با تأکيد بر اعمال کيفر و اجرای سريع و حتمی آن 

ســعی می کند بر افکار عمومی جامعه تأثير گذارد تا از ارتکاب جرم پيشگيری کند. درنتيجه 

پليس به عنوان ضابط قضايی و يا مأمور کشف جرم، هدف اصلی خود را سرکوب جرم و مجرم 

در چارچوب نظام کيفری می دانســت (نيکــوکار و ياراحمدی ١٣٩١: ١٥٩)؛ بنابراين حضور 

پررنگ پليس و واکنش ســريع به فعاليت های مجرمانه بســيار اهميت دارد و برای رسيدن به 

اين هدف، استفاده از زور و قدرت و واداشتن مردم به رعايت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 

از مهم ترين راهکارهاست.

به طورکلی می توان موارد ذيل را از مهم ترين ويژگی های پليس سنتی برشمرد:

در الگوی ســنتی، پليس دارای ضوابط و مقررات ســخت گيرانه  است و عملاً عرف و عادات 

شغلی بر آن حکومت می کند. ارزيابی ميزان کارايی کارکنان نيز بر پايه ميزان سرعت حضور 

درصحنه، مداخله فوری در حادثه، شــمارش ميزان افراد دستگيرشــده و يا تعداد برگه های 

جريمه رانندگی اســت (همان: ١٦٠). اعمال قانون، عنصر اصلی در الگوی سنتی پليس بوده 

اســت. مأموران پليس طبق الگوی ســنتی، فقط تمايل به اجرای صرف قانون دارند و کمتر از 

نهادهای خارج از سازمان پليس استفاده می کنند.

الگوی سنتی١، بيشتر در پی تقويت بعد خدمات رسانی کلی است و بر ابزارها و منابع پليس 

صحــه می گذارد و کمتر به کارآمدی پليس در پيشــگيری از وقــوع جرم، بی نظمی و ناامنی 

توجه دارد (گلدشتاين ١٩٧٩، به نقل از: وروايی و بهربر ١٣٨٨: ١١٣). در اين الگو، دستگيری 

مظنونــان، متهمان و مجرمان، اصلی ترين اقدام پليس در پيشــگيری از جرم و کاهش وقوع 

آن اســت. به عبارت ديگر، الگوی ســنتی پليس در مقوله پيشگيری از جرم بر اقدامات کيفری 

۱. در رويکرد سنتی اين سوء تدبير وجود داشت که جرم با سرکوب و اقدامات کنشی قابل کنترل است، ازاين رو 

اقدامات پليسی در الگوی سنتی محدود به اقدامات واکنشی و سرکوبگرانه بود (افراسيابی ۱۳۸۹: ۱۹۵).
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متمرکز است.

در رويکرد ســنتی، وظايف پليس بر اتکای صرف به حرفه ای گرايی و ابزارهای ســرکوبگر 

تعريف شــده اســت. بر طبق اين ديدگاه، پليس همان کسی است که شما را دستگير می کند 

(نوروزی و افراسيابی ١٣٨٩: ١١).

درمجموع، الگوی ســنتی به اين دليل که به دنبال تعميم خدمات پليس است، موردانتقاد 

قرارگرفته است. درواقع پليس به جای توجه به اثربخشی فعاليت هايش در کاهش جرم، ترس 

و بی نظمی، توجه خود را بيشتر به ابزارهای اجرايی معطوف کرده است که منجر به توانمندی 

عملياتی پليس می شــود (ويزبــرد و اِک ١٣٨٨: ١٢٨). بدين ســان، نظريه ها و رويکردهای 

متنوعی از شــيوه ســنتی پليس انتقاد کردند. به عنوان مثال واقع گرايان چپ معتقدند يکی از 

مهم ترين عوامل ارتکاب جرم به ويژه در مناطق محروم، شيوه برخورد پليس است. شيوه هايی 

همچون ايســت و بازرسی متعدد در سطح خيابان ها، نقشی بسيار فاجعه آميز دارد. ازنظر اين 

رويکرد، پيامد اين گونه ترفندها، چيزی جز مخدوش شدن چهره پليس و کم رنگ کردن تمايز 

ميان مجرمان و غير مجرمان نيست (وايت و هينز١٣٩٠: ٣٢٦).

درهرحال، افزايش نرخ پديده جنايی در دهه ٧٠ ميلادی، از يک سو و حرفه  ای گرايی پليس 

در کشــف جرم و دستگيری بزهکاران از سوی ديگر، موجب شد تا ميزان پرونده ها در مراجع 

پليسی و قضايی و تعداد بزهکاران دستگيرشده افزايش يابد. در اين دوره بود که نظام عدالت 

کيفری غرق در پرونده های قضايی بود و با پديده بحران سياســت جنايی مواجه شــده بود 

(نوروزی و افراسيابی ١٣٨٩: ١٢). درنتيجه، انتقادات متعددی متوجه سيستم عدالت کيفری 

و در همين راستا متوجه نهاد پليس گشت.

۳- انتقادات وارد بر حقوق کيفری کلاسيک و الگوی سنتی پليس

 مهم ترين رويکردهايی که حقوق کيفری کلاســيک و به تبع آن پليس سنتی را موردانتقاد 

قراردادند، در قالب مکاتب جرم شناسی های واکنش اجتماعی  مطرح شدند. ازنظر اين ديدگاه ها، 

بزهکار محصولِ ساختار و عملکرد و رفتار کارگزاران عدالت کيفری است. اين گروه معتقدند 

که جرم انگاری های جديد قلمرو مداخله کيفری را توســعه و ضمن محدود کردن فضای آزاد 



۱۳۹

انديشيدن و آزاد زيستن، شهروندان را در معرض احراز نوعی هويت مجرمانه قرار می دهد.

 نظريه هــای انتقادی، رفتار پليس و قضات نســبت به مظنونيــن، متهمان و محکومان را 

موجب تعامل برچسب زننده و انگ زننده می دانند و معتقدند که برخوردهای سليقه ای پليسی 

و قضايی، افراد را به دنيای بزهکاری و کســب هويت مجرم ســوق می دهد (نجفی ابرندآبادی 

١٣٨٢، ب: ١٧). هرچند مهم ترين انتقادها در قالب مکتب های واکنش اجتماعی مطرح شد، 

اما نمی توان تأثير رويکردهايی همچون الغاگرايی و بزه ديده شناسی را در تحول حقوق کيفری 

و پليس سنتی ناديده گرفت. در ادامه به طور مختصر به اين انتقادات خواهيم پرداخت.

۳-۱- مکتب واکنش اجتماعی

 در جرم شناسی واکنش اجتماعی، مکانيسم های واکنش اجتماعی، از استقرار قوانين جزايی 

تا اجرای ضمانت اجراهای کيفری، با توجه به عملکرد پليس، دادســرا و محاکم موردبررســی 

است.

 توضيــح آن که مداخله و اقدام  مقام های اجرايی (ضابطــان و زندانبانان) و قضايی (قضات 

دادســرا و دادگاه)، برای دســتگيری، توقيف، بازجويی، بازداشت، تحقيقات، محاکمه، تعيين 

مجــازات و اجرای محکوميت کيفری، در عمل فضای مادی-روانی  را به نام «محيط کيفری» 

ايجــاد می کنــد که فرد مظنون، متهم يا بزهکار ناگزير برای مدتی در آن رفت وآمد و يا اقامت 

کرده و درنتيجه با عوامل پليسی-قضايی آن در تعامل قرار می گيرد. محيط کيفری مانند هر 

محيط اجتماعی شــخصی، بر کيفيت زندگی اجتماعی، جامعه پذيری و رشــد اجتماعی فرد 

تأثيــر می گذارد. درنتيجه نوع تعامل نهادهای عدالت کيفری می تواند موجب تنبيه، بيداری، 

بازپذيری اجتماعی و يا برعکس ســبب ضداجتماعی شــدن و يا تقويت گرايش های مجرمانه 

و بنابراين استقرار او در دنيای بزهکاری شود (نجفی ابرندآبادی الف: ١٣٨٨: ١٨). طرفداران 

نظريه مکتب واکنش اجتماعی معتقدند تعامل افراد با نظام عدالت کيفری (پليس، دادگستری 

و...) بيشــتر باعث انگ زنی و درنتيجه نوعی گرايش به ســوی مجرم شدن می شود تا اينکه به 

بازپــروری آنان کمک کند. ازنظر اين گروه، تعامل ها و کنش های بين افراد و نظام کيفری در 
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۱۴۰
عمل موجب ايجاد برچسب منحرف و مجرم در افراد می شود.١

 هوارد بکر، معتقد اســت «گروه های اجتماعی، انحراف را اين گونه خلق می کنند: قواعدی 

را می سازند که تخلف از آن ها، انحراف را به وجود می آورد و اين قواعد در مورد افرادی خاص 

به کار می رود و بر آن ها برچســب غيرخودی می خورد. از اين نقطه نظر، انحراف کيفيت عملی 

نيست که يک فرد مرتکب می شود، بلکه نتيجه به کار بستن قواعد و مجازات ها از سوی ديگران 

در خصوص يک مجرم است. منحرف فردی است که برچسب موردنظر با موفقيت در خصوص 

او به کار رفته باشــد و رفتار انحرافی رفتاری اســت که مردم بر آن چنين برچسبی می زنند» 

(والک ليت ١٣٨٦: ٤٨). همچنين طبق فرمول مشهور «لومر» اين انحراف نيست که منجر به 

کنترل اجتماعی می شود، بلکه اين کنترل اجتماعی است که منجر به انحراف می شود (گسن 

١٣٨٥: ١٩١)؛ بنابرايــن، طبق ديدگاه های مکتب واکنش اجتماعی برخورد بيش ازحد پليس 

و واکنش ســرکوبگر همچون دســتگيری افراد در مقابل هر بی نظمی و حتی جرايم کوچک 

باعث برچســب خوردن و ايجاد نوعی هويت مجرمانه می شــود. راهکار برون رفت به نظر اين 

تئوری اين است که سيستم عدالت کيفری در کل و نهاد پليس به طور خاص مداخله کيفری 

و ســرکوبگر خود را کاهش دهد. با توجه به اهميت اصل حداقل مداخله و تأثير آن بر ايجاد 

رويکردهــای نويــن پليس، در ادامه به اين موضوع، در قالــب انتقادات وارد بر حقوق کيفری 

کلاسيک و پليس سنتی، خواهيم پرداخت.

۳-۲- اصل حداقل مداخله

 اصــل حداقــل بودن حقوق جزا٢ در قالب عناوين ديگری مانند حقوق جزا به عنوان آخرين 

وســيله، اصل صرفه جويی کيفری، اصل تکميلی بــودن حقوق کيفری و نيز اصل حقوق جزا 

به عنوان آخرين و حداقل چاره نيز مورداشاره قرارگرفته است. اين اصل مبنای ظهور رويکردی 

۱.  نظريه برچسب زنی از شاخه های مکتب واکنش اجتماعی است (نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۸: ۴۸۶). مفهوم اين 

نظريه برای اولين بار توسط اريکسون جرم شناس آمريکايی در سال ۱۹۶۲ در کتاب «تأييد بزهکار» مطرح 

شد (نجفی ابرندآبادی و هاشم بيکی ۱۳۹۰: ۱۸۲).

۲. نظريه منع يا تحديد مداخله نظام کيفری در رفتار افراد تا اندازه زيادی مرهون هشدارهايی است که اين 

نظريه در خصوص توالی فاسد مداخله پليس يا دستگاه قضايی داده است (نجفی ابرندآبادی ۱۳۷۸: ۴۹۲).
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اســت که در سياســت گذاری کيفری از آن تحت عنوان رويکرد حداقلی، کمينه يا تقليل گرا 

ياد می شــود (غلامی ١٣٩١: ٤٤). مداخله حداقلی نظام عدالت کيفری بدين معناســت که 

نظام کيفری بايد رويکردی حداقلی به حقوق کيفری داشته باشد. اهميت آن نيز از اين جهت 

اســت که اين رويکرد، راهکار بنيادينِ پيشــگيری از جرم زايی نظام عدالت کيفری است که 

در پرتو گرايش های جرم شناســی  واکنش اجتماعی به عنوان يک رويکرد اساسی مطرح شد. 

همان گونه که ديديم، اين گرايش ها بزهکاری را محصول عملکرد عدالت کيفری در ســطوح 

مختلف می دانند و به همين دليل از انديشه تحديد دامنه مداخله نظام کيفری پيروی می کنند 

(محمدی ١٣٩٠: ١١٤).

 با توجه به اصل حداقل مداخله، ضمانت اجرای کيفری چه از سوی پليس و چه دادگاه، بايد 

هنگامی برگزيده شــود که روش ديگری برای کنترل اجتماعی (از نوع غير کيفری) با همان 

تأثير و کارايی ضمانت اجرای کيفری وجود نداشــته باشــد؛ يعنی آنجا که ضروری است بايد 

مداخله کيفری کنيم. به گفته روکســين، حقوق کيفری، تنها وسيله مناسب برای حمايت از 

ارزش ها و منافع نيست؛ حقوق کيفری تنها زمانی به کار گرفته می شود که ديگر راه ها مانند 

اقامه دعوی مدنی، راه حل های اداری و ضمانت اجراهای غير کيفری کارايی نداشــته باشد. از 

همين رو مجازات، «آخرين راه حل سياست اجتماعی» ناميده می شود. کارکرد مجازات صرفاً 

حمايت فرعی و جانبی و نه حمايت گســترده و همه جانبه از منافع، مصالح و ارزش هاســت 

(نوبهــار ١٣٩٠: ٩٤). به عبارت ديگر، اصل حداقل مداخله متضمن توســل به حقوق کيفری 

به عنوان آخرين وسيله و در حداقل موارد ضروری است. از مهم ترين نتايج رعايت نشدن مفاد 

اين اصل، توسعه قلمروی کيفری در ابعاد جرم انگاری و کيفر گذاری است (غلامی ١٣٩٢: ٩٦).

در مقابل، رعايت اصل حداقل بودن حقوق کيفری، زمينه توسل به ساير نهادهای اصلاحی و 

تربيتی و نيز ديگر ابزارهای اجتماعی سازی شهروندان را فراهم می کند؛ زيرا نه تنها مهارت های 

اجتماعی ســازی غيرکيفری، جايگزين مناســب تری برای ابزارهای کنترل کيفری می توانند 

باشند، بلکه امکان استفاده از آن ها در فضای غير کيفری، با موفقيت بيشتری نيز همراه خواهد 

بــود. پايبنــدی به اصل حداقل بودن حقوق کيفری، باعث تقويت نظام کنترل غيررســمی و 

اجتماعی می شود، زيرا عدم مداخله کيفری، موجب توجه بيشتر به اقدامات کنشی از يک سو و 
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افزايش مشروعيت مشارکت مردمی و نظارت متقابل شهروندی از سوی ديگر می شود (همان). 

يکی از مهم ترين موارد التزام به اصل حداقل بودن حقوق کيفری، توسعه قلمروهای جايگزين 

کيفری و افزايش اختيارات مراجع ذی ربط ازجمله پليس است.

۳-۳- الغاگرايی کيفری

از ديگر دلايلی که باعث ايجاد تحول در حقوق کيفری و نهاد پليس شد، يافته ها و انتقادات 

الغاگرايان بود. اين گروه، به سياست اجتماعی به جای سياست کنترل جرم اعتقاد دارد؛ ازنظر 

اين رويکرد، تمرکززدايی و ايجاد نهادهای اجتماعی غيررسمی و مشارکت  پذير برای برخورد 

با مشکلات اجتماعی کارکرد بيشتری دارد (دهان ١٣٨٧: ٣٤٢).

 الغاگرايی، خواهان عدم دخالت حقوق کيفری يا درنهايت دخالت محدود و ضروری آن در 

فرايند کيفری است و مدعی است که خود نظام عدالت کيفری، علاوه بر اينکه باعث جلوگيری 

از بزهکاری نمی شود، جرم زا نيز است و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری 

مجدد وی را فراهم می آورد. در مورد بزه ديده نيز به جای اينکه موجبات التيام و آرامش وی را 

با ورود به نظام عدالت کيفری فراهم آورد، با طولانی شدن پروسه کيفری، باعث بی اعتمادی و 

دلسردی وی به نهادهای رسمی عدالت کيفری شده و بزه ديده خود را قربانی دستگاه عدالت 

کيفری می داند و درنهايت تشديد بزه ديدگی را در پی دارد. علاوه بر آثار منفی که برای طرفين 

پرونده در پی دارد، آثار نامطلوبی ازجمله هزينه های اقتصادی برای جامعه نيز در بردارد.

۳-۴- بزه ديده شناسی

 در حقوق کيفری سنتی، بزه  ديده عنصری فراموش شده بود. چه در رويکرد کلاسيک و چه 

تحققی، هيچ توجهی به بزه ديده به عنوان يکی از عناصر دخيل در ارتکاب جرم، نمی شــد؛ تا 

اينکه هانس فون هنتينگ کتاب خود را با عنوان «بزهکار و قربانی آن» در سال ١٩٤٨ منتشر 

کرد. هنتيگ عنوان بخش چهارم کتاب خود را «سهم بزه ديده در تکوين جرم» گذاشته بود. 

از اين زمان بود که اولين مطالعات بزه ديده  شناسی (علمی يا اوليه) آغاز و به نقش بزه ديده در 

ارتکاب جرم پرداختند؛ اما در مقابل اين گونه تحقيقات برخی گروه ها بخصوص فمنيســت ها 
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معتقد بودند که درهرحال بايد از بزه ديده، حتی اگر مقصر جرم باشــد، حمايت کرد. درواقع 

اين گروه بزه ديده شناسی ثانويه و يا حمايتی و يا ايدئولوژيک را بنا نهادند که از اوايل دهه ٨٠ 

ميلادی موردتوجه قانون گذاران کيفری قرار گرفت. درهرحال هر دو رويکرد بزه ديده شناسی 

تأثيرات شگرفی در حقوق کيفری سنتی و چگونگی برخورد پليس با بزه ديدگان داشتند.

توضيح آن که با توجه به مطرح شدن بزه ديده شناسی، نقش جامعه محلی در پاسخ به جرم، 

اعمال سياســت جنايی مشــارکتی و جبران خسارت بزه ديده در حقوق کيفری بسيار پررنگ 

شد. برای رسيدن به اين مقاصد تلاش  شد تا فضای لازم برای اعطای جايگاه و نقشی شايسته 

به بزه ديده و نيز جامعه محلی برای ترميم آثار جرم با مشــارکت تمامی کســانی  که در وقوع 

جرم و عواقب آن ســهيم بودند، فراهم شــود؛ بنابراين مانند گذشته دور بر حيثيت خصوصی 

جرم تأکيد شده و از ميزان اعتبار و اهميت جنبه عمومی جرايم کاسته  شد.

همچنين قابل ذکر است رويکرد ترميمی که نقشی اساسی در تحولات حقوق و پليس نوين 

دارد، تحت تأثير دســتاوردهای بزه ديده شناسی حمايتی و نيز ابتکارهای شبه قضايی، محلی 

و مردمی به وجود آمد. بر اســاس مطالعات تاريخی، قربانيان جرايم در دوران باســتان نقش 

عمــده ای در حل وفصل اختلافات ناشــی از جرم ايفا می کردنــد؛ اما با ظهور دولت به معنای 

امــروزی و به ويژه تولد حقــوق کيفری مدرن، به تدريج نماينــدگان دولت، يعنی کارگزاران 

پليســی-قضايی، سرنوشــت تعقيب و محاکمه کيفری را به دست گرفتند و بدين سان نقش 

بزه ديده در فرايند کيفری کم رنگ شد (نجفی ابرندآبادی ١٣٨٢: ٢٠).

 درمجموع چنين انتقاداتی، به از دست رفتن اعتماد همگانی يا لااقل عدم رضايت نسبت به 

نهادهای مختلف در چرخه پليسی-قضايی انجاميد. استفاده از ساير راهکارهای غيررسمی و 

اجتماعی در مقابله با مشکلات اجتماعی و موارد نقض قانون، رويکردهای متفاوت و متنوعی 

در سياست جنايی کشورها ايجاد شد که منجر به افتراقی شدن سياست جنايی در حوزه های 

گوناگون گرديد. اين تحولات را به طورکلی به چند دسته می توان تقسيم کرد: رويکرد عدالت 

ترميمی يا مشــارکت محور و رويکرد مديريت خطر يا کنترل محور. در همين راســتا پليس 

سنتی نيز متناسب با تحولات سياست جنايی مشمول تغييراتی شد.
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۴- رويکردهای نوين پليس

 رويکردهای نوين پليس که حاصل انتقاداتِ وارد بر حقوق کيفری کلاسيک و الگوی سنتی 

پليــس بودند، به دو گونه کاملاً متفاوت ظهور کردند. از يک ســو، درنتيجه يافته های عدالت 

ترميمی، رويکردی ظهور کرد که خواهان مشارکت پليس و جامعه مدنی برای حل معضلات 

ناشی از جرم و بی نظمی بود و با نام «پليس جامعه محور» مشهور شد. از سوی ديگر، همزمان 

با پليس جامعه محور و به طور موازی با آن، در برخی کشورها يا شهرها «پليس کنترل محور» 

که حاصل يافته های جرم شناســی و کيفرشناســی نو بود، ايجاد شــد. در ادامه در دو بخش 

جداگانه اين رويکردهای نوين پليس را بررسی و انتقادات وارد بر آن ها را شرح خواهيم داد.

۴-۱- پليس جامعه محور

 همان گونه که بيان شد تحت تأثير انتقادات وارد بر حقوق کيفری سنتی الگوهای جديدی 

ظاهر شــدند؛ يکی ازاين گونه ها، عدالت ترميمی بود که علت اصلی ايجاد پليس جامعه محور 

اســت. درواقع، مســائل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کيفری سنتی و ازجمله عدم توجه 

کافــی بــه حقوق و جايگاه بزه ديدگان و به طورکلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقادها و 

ايرادهای وارد بر آن، زمينه ساز ظهور عدالت ترميمی و استفاده از برنامه ها و روش های اجرای 

آن در بســياری از کشــورهای جهان گرديد (موريس ١٣٨٢: ١٨٣). ازجمله مفاهيمی که از 

اوايل دهه ٨٠ ميلادی موردتوجه جرم شناســان (به خصوص در آمريکای شمالی) قرار گرفت، 

عدالت ترميمی، عدالت سازشی، عدالت مصالحه ای، عدالت نرم، عدالت محلی و... بود. انديشه 

محــوری همه اين مفاهيــم که می توان آن ها را هم خانواده تلقی کرد، از يک ســو اجتناب از 

فرايندهای کيفری-قضايی رسمی، پيچيده و پرهزينه است. از سوی ديگر، مشارکت جامعه ی 

مدنــی در مراحل حل وفصــل اختلافات. به عبارت ديگر، هدف انتقال عدالت به ميان و نزديک 

مردم به منظور دســتيابی هر چه ســريع تر به راه حل اختلاف و ترميم است (نجفی ابرندآبادی 

.(١٣٨٢: ٦

 در عدالت کيفری کلاسيک، جرم به عنوان عمل خلاف قانونی دانسته می شود که عليه دولت 

بوده و ناقض نظم عمومی اســت و همين ديدگاه توجيه کننده اقدامات مقام تعقيب به عنوان 
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نماينده جامعه در محاکمه کيفری محســوب می شــود و چنين طرز تلقی ای به خارج کردن 

بزه ديده از رســيدگی های کيفری منتهی می شــود (بهروزيه ١٣٨٦: ٤١). برعکس در عدالت 

ترميمی، جرم، امری مرتبط با بزه ديده و بزهکار تلقی می شــود و اين اختلاف يک نوع دارايی 

محسوب می شود که از دست صاحبانش گرفته شده و اکنون بايد به آن ها بازگردد (سماواتی 

پيروز ١٣٨٥: ٣٩). مرکز ثقل عدالت کيفری سزا دهنده، تقصير فردی است و مرکز ثقل عدالت 

ترميمــی، احيــای رابطه بين بزهکار، بزه ديده و جامعه با حفظ درجه احترام، توجه و حمايت 

از آن هاست (شيری ١٣٨٥: ٢٢٦).

تحت تأثير رويکرد ترميمی، پليس دچار تحولات اساسی شد و اهداف جديدی با عملکردهای 

نويــن آغــاز کرد. ازجمله اين اهداف، می توان موارد ذيل را نام برد: حرکت از رويکرد ناکارآمد 

مبتنی بر نظامی گری و اجرای صِرف قانون به ســمت خدمات پليســی مبتنی بر حل مسئله، 

افزايــش امنيت محله و اجتماع بــا همکاری جامعه مدنی١، حل وفصــل اختلافات از طريق 

جايگزين های کيفری. در کل، پليســی گری ترميمی ســعی دارد شــکل جديدی از تفکر را 

ميــان مأموران پليس ايجاد کند، به گونــه ای که اين افراد در همه زمان ها و مکان ها و نه فقط 

در برخورد با بزهکاران و بزه ديدگان، بلکه حتی در برخورد با خانواده، همکاران، دوســتان و... 

به صورت ترميمی رفتار کنند و بينديشــند (هويــل ١٣٩١: ٢٠٩). در رويکرد جامعه محور٢، 

تعامل ميان مأموران پليس و ســاکنان محل، نخســتين گام درراه شناسايی مشکلات جامعه 

اســت. وقتی جامعه مدنی درگير می شــود و درمی يابد که می تواند در بهبود کيفيت زندگی 

خود نقش مفيدی داشــته باشــد، حسن نيتی ايجاد می شود که به تعامل مثبت هرچه بيشتر 

روابط پليس و مردم منجر می شود (لشنی پارسا ١٣٨٧: ٦٤).

بدين سان می توان گفت در پليس جامعه محور، تلاش می شود بيشتر از راه حل های کنشی 

و اجتماعی استفاده شود. البته بايد توجه داشت که روش های مربوط در حفظ نظم کنشی، بر 

۱.  در پليس جامعه گرا، ساکنان محلات و مقامات محلی همگی در جهت ارتقای امنيت عمومی در محيط های 

تجاری، خصوصی و اماکن عمومی نقش هايی دارند (فلينسر و هنزلمن ۱۳۸۳: ۸۶).

۲.  شواهد زيادی وجود دارد که نشان  می دهد وقتی برنامه ها و راهبردهای مورداستفاده، برافزايش پليس با 

جامعه متمرکز می شوند و در تماس مستقيم پليس با شهروندان توصيف می شوند، سطح ترس از جرم کاهش 

می يابد (ويزبرد و اِک ۱۳۸۸: ۱۴۰).

تحولات نهاد پليس در بستر يافته های جرم شناسی/ محمدصالح اسفندياری- محسن نورپور



فصلنامه علمی- ترويجی مطالعات بين المللی پليس / ســال پنجم / شماره ۲۰/ زمستان ۱۳۹۳

۱۴۶

اســاس هنجارها و فرهنگ جوامع متفاوت است. از چنين موضعی است که نهاد پليس همراه 

با ديگر ارگان ها، جامعه را تشويق و تحريک به پيشگيری از بزهکاری و راهکارهای مشارکت 

محور می نمايد (نجفی ابرندآبادی و هاشــم بيکی، ١٣٩٠: ٢٢٥). در همين راســتا تلاش شد 

تا رويکردهای نوينی برای حل مشــکلات ناشی از جرم به صورت ترميمی و مشارکت محور با 

حضور پليس و جامعه مدنی ايجاد شــود و اختيارات ويژه ای به پليس در راســتای حل مسائل 

جرم و بی نظمی داده شد که ميانجی گری کيفری يکی از اين اقدامات بود.

۴-۱-۱- ميانجی گری

روش ميانجی گری، نمونه ای از انحراف از فرايند کيفری رسمی برای حل وفصل اختلاف های 

ناشی از جرم است که در هر مرحله ای از فرايند رسيدگی (از تحقيقات پليسی گرفته تا اجرای 

حکم) قابل اجراســت. اين روش که ناشی از الگوهای حل وفصل اختلافات در قبايل آفريقايی 

و رفع اختلافات به روش غير قضايی در برخی از جوامع بومی آمريکاســت، شــاکی و متهم را 

ترجيحاً در يک مکان بی طرف و زمان مناســب برای هردوی آن ها، در حضور فرد ميانجی در 

کنار هم قرار می دهد. وظيفه اصلی فرد ميانجی، تشــويق و کمک به طرفين برای شــنيدن 

گفته ها و ادعاهای يکديگر در ارتباط با شــرح ماوقع و ســابقه آن و سپس با رسيدن به تفاهم 

بيشتر از طريق بحث و تبادل نظر، دستيابی به يک راه حل مرضی الطرفينی در خصوص اختلاف 

يا اختلافاتشان است (نجفی ابرندآبادی و هاشم بيکی ١٣٩٠: ٩٣-١٩٢).

ميانجی گری کيفری، فرايند ســه جانبه يا سه طرفه ای است که فارغ از تشريفات معمول در 

فرايند کيفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه ديده) و متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی 

به نام ميانجی گر يا ميانجی، به منظور حل وفصل اختلاف ها و مســائل ناشــی از ارتکاب جرم 

آغاز می شــود. ميانجی گر ســعی می کند بزهکار و بزه ديده را در ارتباط باهم قرار دهد، زمينه 

ديدار و گفتگو، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند، ديدگاه ها و 

مشــکلات آن ها را به زبان ديگری برای آن ها بازگو نموده و تسلی روحی پيدا کنند، خسارات 

مادی و عاطفی و روانی بزه ديده ترميم شــود و تکاليف و تعهدات بزهکار نســبت به بزه ديده، 

جامعه و خود او در آينده مشــخص شــود و ميزان مسئوليت های طرفين در وقوع جرم تعيين 
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گردد (نجفی ابرندآبادی «ب» ١٣٨٢: ١٥-١٤).

نقش ميانجی تســهيل تبادل بين طرفين، تعيين حدود مســئله و کمک به بحث و گفتگو 

است. وی بايد از قضاوت های اخلاقی يا تحميل راه حل هايی در نزاع خودداری کند. آنچه واجد 

اهميت است تدارک امکان گفتگو و صحبت کردن برای طرفين در مورد احساسات، مشکلات 

و رفتارهايی اســت که در مقابل مرتکب احســاس می کنند و از اين طريق به اطلاعات و درک 

وضعيت متقابلشان نائل می گردند (هرز، ١٣٨٢: ٩١).

ميانجی گری، حل وفصل مسالمت آميز دعاوی و صلح و سازش، ازجمله شيوه هايی است که 

پليس با توسل به آن ها می تواند اقدام به قضازدايی کند و از افزايش پرونده ها و طولانی شدن 

دادرســی در دســتگاه قضايی ممانعت کند و گامی در جهت افزايش رضايت مندی و ارتقای 

سطح امنيت در جامعه برداشته خواهد شد (ياراحمدی ١٣٩٢: ١٢٣).

در کل، ميانجی گــری کيفــری درصدد خارج ســازی عدالت کيفری بــه بيرون از نظام 

رســمی و بی روح دادگستری است و هدف آن استفاده از ظرفيت های نهادهای غيررسمی 

و مردمی در رســيدگی به جرايم و اختلافات خرد و ســبک اســت تا علاوه بر اينکه از بار 

دادگســتری کاسته شود، طرفين با آرامش و طيب خاطر بيشتری برای حل اختلاف گرد 

هم جمع شــوند. بعد از گفتگو و واســطه گری ميانجی، تصميمی بر اســاس اوضاع واحوال 

پرونده اتخاذ می شــود که هم خســارات وارده به بزه ديده جبران می شــود و هم مجرم از 

جامعــه طرد نمی شــود؛ بنابراين يافته هــا، يکی از مهم ترين شــيوه های پليس محور که 

امروزه در بســياری از کشورهای غربی رواج يافته اســت، پليس ميانجی گر است. مطمئناٌ 

در ايــن روش، عــلاوه بر آنکه از ايجاد برچســب مجرمانه به بزهکار خودداری می شــود، 

بزه ديده نيز هر چه زودتر به حق خود می رسد و باعث مشارکت افراد در حل مشکلات جرم 

و درنتيجه تقويت روحيه همبســتگی خواهد شــد١. با تمام مزايی که پليس جامعه محور 

دارد، بايد گفت انتقادات متعددی نيز به اين ديدگاه واردشــده است.

۱. مطالعاتی در کشور انگليس نشان داده است که اکثريت بزه ديدگان از رويکردهای عدالت ترميمی و بخصوص 

تحت نظر پليس کاملاً راضی هستند (هويل ۱۳۹۱: ۱۹۷).

تحولات نهاد پليس در بستر يافته های جرم شناسی/ محمدصالح اسفندياری- محسن نورپور
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۴-۱-۲- انتقادات وارد بر پليس جامعه محور

الف) گسترش شبکه کيفری يا کنترل اجتماعی

 منتقــدان پليس جامعه محور معتقدند که عدالت ترميمی که پليس جامعه محور نشــئت 

گرفته از آن اســت، هرچند قصد تحديدِ وســعت مداخله نظام عدالت کيفری سنتی را دارد، 

اما برخی از اين برنامه ها و فرايندهای ترميمی مشارکت محور، نه تنها در محدود کردن دامنه 

اعمال ســازوکارهای کيفری مؤثر نبوده اند، بلکه سبب گسترده شدن فيلترهای کنترل جرم 

و انحراف، از پليس گرفته تا ساير نهادهای اجتماعی، نسبت به بزه کاران شده اند؛ به طوری که 

بزه کاران به گونه ای مضاعف مشمول هر دو نظام کنترل رسمی و غيررسمی قرار می گيرند.

توضيح آنکه، از يک سو، طی رويه های ترميمی به جرم رسيدگی می شود و از سوی ديگر، با 

شکســت فرايند ترميمی و يا عدم امکان يا عدم تمايل آنان به ادامه اين فرايند، جرم ارتکابی 

به روند دادرســی کيفری واردشــده و بار ديگر، در اين فرايند نيز مورد رسيدگی قرار می گيرد 

(ســماواتی پيروز ١٣٨٥: ٢-٢٠١). همان طور که آمد در اعمال شيوه های نوين پليسی گری 

از جامعــه محلی نيز برای حل وفصل اختلافات کيفری اســتمداد می شــود و دولت از حالت 

يک ســويه نگری در مديريت فرايند کيفری دست می کشد و به اصطلاح عدالت کيفری جنبه 

محلی به خود می گيرد. اين محلی شــدن عدالت کيفری نيز ايراد گســترش شــبکه کنترل 

اجتماعی را به همراه دارد.

ب) برچسب زنی

«ژ. کلسن» معتقد است: «هرگونه تنوعی که در اقدامات نوين پديد آيد، نظام عدالت کيفری 

را توســعه می بخشد و هيچ گاه از دامنه آن نمی کاهد» (پيناتل ١٣٦٥: ١٨٧). به عبارت ديگر، 

هرچند در پليس جامعه محور ســعی بر آن اســت تا با عدم مداخله کيفری از برچســب زنی 

جلوگيری شــود، اما بايد گفت برچسب ها به وسيله تعداد زيادی از نهادهای جايگزين کيفری 

نظير پليس محله، مدرســه و حتی خانواده ممکن اســت باعث ايجاد نوعی هويت منحرف در 

افراد شوند. به عبارت ديگر، با تغيير مسير از نظام عدالت کيفری به سوی مؤسسات و نهادهای 

اجتماعــی، امکان دارد ماهيت کنترل اجتماعی به همان صورت باقی بماند و ارگان های نظام 
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عدالت کيفری با برخی از شکل های نوين عوض شود، اما همان کارکرد برچسب زنی را داشته 

باشد.

ج) سليقه ای شدن و تبعيض 

 پليس در شــيوه مشــارکت محور، دارای اختيارات نسبتاً وســيعی است و هم زمان برای 

تعقيــب متهــم، می تواند موضوع را از طريق ميانجی گری يا ســاير شــيوه هايی که منجر به 

مختومه شدن پرونده در اين مرحله می شود را به کار گيرد که منجر به  گزينشی شدن پروسه 

تعقيب می شود. اين امر، ايراد سليقه ای شدن واکنش های اجتماعی و تبعيض بين مظنونين 

و متهمين را به دنبال دارد. همچنين، گســترش اختيارات ســازمان يا نهادی همچون پليس، 

احتمال سوءاســتفاده را افزايش می دهد و ممکن اســت در شرايط يکسان بودن خصوصيات 

جرم ارتکابی و شــخصيت متهم، پليس، برخــی را تعقيب نمايد و برخی را خير. اين تبعيض 

بين متهمين، موجب بدنامی پليس و تقويت احساس ظلم و بی عدالتی در جامعه می شود که 

نارضايتی مردم از دستگاه عدالت کيفری را نيز در پی دارد.

منتقدان و طرفداران روند عدالت ترميمی، نگرانی هايشان را درباره افزايش اختيارات پليس 

ابراز کرده اند؛ بنابراين بايد به اين نکته توجه کرد که ممکن اســت مأموران پليس با توجه به 

ساير اختيارات و مسئوليت های خود، بدون گرفتن ضمانت های لازم قانونی، نسبت به تحقيق 

و تفحص، دستگيری، قضاوت و مجازات افراد اقدام کنند و يا عملکرد جزايی خود را گسترش 

داده و از آن سوءاستفاده کنند (ياراحمدی ١٣٩٢: ١٤٣).

د) ابهام در واکنش  اجتماعی

در رويکرد پليسی گری نوين که پيگرد بر اساس مشارکت شهروندان صورت می گيرد اين 

ايراد وارد است که واکنش ها در برابر هر جرمی مشخص نيست و پليس پس از بررسی تمامی 

جوانب امر، ممکن است دست به تعقيب بزند يا فقط به تذکر اکتفا کند. در اين رويکرد احتمال 

دارد علی رغم مشابه بودن جرايم، پاسخ های متفاوت اتخاذ شود.
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ه) مغايرت با اصول دادرسی منصفانه

با توجه به اختياراتی که در رويکرد مشــارکت محور در اختيار پليس قرارگرفته اســت، در 

برخی موارد مأموران پليس ترجيح می دهند از ارجاع پرونده به دادسرا و مقام قضايی خودداری 

و از جايگزين هــا اســتفاده کنند. طبيعتاً اين اقدامات پليــس که برخی جنبه اعمال مجازات 

دارند، برخلاف اصول مربوط به يک دادرســی منصفانه و مغاير اصل قانونمندی کيفری است 

که به موجب آن حکم به مجازات و اجرای آن فقط از طريق دادگاه صالح ممکن است (جعفری 

.(١٣٩٢: ٣٢٨

و) کاهش اقتدار نهاد پليس

خصيصــه اصلــی نظام عدالت کيفری و به تبع آن نهاد پليــس، تعقيب ناقضين هنجارهای 

اجتماعی اســت اما در صورت واگذاری برخی وظايف پليس به مردم و جامعه مدنی، درواقع 

موجب بازگشت به عدالت خصوصی از نوع «متکثر» آن می شويم و زمينه هرج ومرج قضايی و 

بنابراين اخلال در نظم عمومی فراهم می شود و بدين ترتيب به جای «عدالت کيفری عمومی 

متحدالشــکل»، «عدالت کيفری خصوصی متنوعی» شکل می گيرد که برآيند آن بی عدالتی 

است (نجفی ابرندآبادی «الف» ١٣٨٢: ١٤-١٣).

۴-۲- پليس کنترل محور

رويکــرد جديــد ديگر از پليســی گری کــه در دهه هــای اخير به وجود آمــده، «پليس 

کنترل محور» اســت. اين رويکرد در جهتی کاملاً متفاوت از رويکرد مشارکت محور قرار دارد. 

پليس کنترل محور تحت تأثير جريان جرم شناسی١ و يا مديريت ريسک جرم، باهدف کنترل 

درآوردن مظنونين و مجرمان خطرناک جهت ناتوان سازی آن ها در ارتکاب جرم به وجود آمد. 

ابتدا مناســب اســت تا با رويکرد مديريت ريسک آشنا شويم و پس ازآن رويکرد پليسی گری 

ناشی از آن را توضيح دهيم.

۱.  از اين امر با عناوينی ازجمله «کيفرشناسی نو»، «عدالت محاسبه گر»، «عدالت آماری يا سنجشی» و 

«سياست جنايی ريسک مدار» نيز يادشده است.
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 مديريت ريسک لزوماً به معنی حذف ريسک نيست، بلکه در حد امکان تغيير ريسک قرمز 

به ريسک سبز است؛ بنابراين در اين رهيافت، وجود ريسک در سيستم، امری طبيعی و ذاتی 

سيستم است. در برخی موارد امکان حذف ريسک وجود دارد؛ ولی در بسياری موارد نيز بايد 

با ريســک کنار آمده و در جهت کنترل و به حداقل رســاندن آن و کاهش اثرات احتمالی اش 

برنامه ريزی نمود. پس سياســت جنايی ريســک مدار نيز اين انديشــه را در دل خود دارد که 

در جامعه انســانی وقوع بزهکاری امری طبيعی و ذاتی آن اســت و جامعه عاری از جرم وجود 

ندارد. هدف آن کنترل جرم و تقليل آن به يک حد قابل قبول ازنظر شدت و نرخ ارتکاب است 

(پاک نهاد ١٣٨٨: ٨-٣٧).

خطرناکی در سياست کيفری مديريتی خطرمدار، ارادی است. به عبارت ديگر، افراد خطرناک، 

ازنظر بزهکاری، بيمار و آســيب ديده نيستند، بلکه به نوعی ازنظر اجتماعی مسئول عمل خود 

انگاشته می شوند و بايد آنان را باهدف تأمين امنيت در جامعه تحت کنترل و نظارت قرار داد. 

بدين ترتيب، بازپروری بزهکاران منتفی اســت. دل نگرانی درمان فرد خطرناک، جای خود را 

به سنجش، تخمين و پيش بينی گونه و درجه خطرناکی و سيمای افراد و بزهکاران خطرناک 

بر اســاس محاســبات آماری و احتمالات و پيش بينی ها می دهد (نجفی ابرندآبادی ١٣٨٨: 

٢٥-٧٢٤). اين رويکرد باوجوداينکه عنوان جرم شناسی نو را يدک می کشد، در محتوا تهی از 

رويکردهای جرم شناختی است و با علت شناسی که در جرم شناسی مطرح است، فاصله بسيار 

دارد و درواقع نوعی سياست کنترل جرم محسوب می شود (نجفی ابرندآبادی ١٣٩١: ١٩٦٨).

در کيفرشناســی نو، تغيير بزهکاران با بازپروری آنان، محوريت برنامه نيســت، بلکه هدف 

اصلی کاهش آسيب های ناشی از جرم و فرصت ارتکاب آن از طريق مديريت احتمال ارتکاب 

جرم و خطری که فرد برای جامعه دارد، اســت. در اين رويکرد نوين کيفرشناســی، جابجايی 

نگاه از علل جرم به آثار آن –يعنی جابجايی نگاه از گذشته به آينده- را شاهد هستيم (نجفی 

ابرندآبــادی ١٣٨٨: ٢٧-٧٢٦)؛ درواقــع طبق اين رويکرد، حفــظ و برقراری امنيت به هدف 

اصلی حقوق کيفری و به تبع آن پليس تبديل می شــود. از ســوی ديگر، کيفر و کنترل پليس 

فقط محدود به کاهش خطرهای ارتکاب بزهکاری از ســوی جمعيت هايی می شــود که ازنظر 

اقتصادی و اجتماعی بی ثمر و بی حاصل تلقی می شوند.
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 بايد اذعان کرد که نقش فناوری های نوين، در پليس کنترل محور بسيار اساسی بوده است. 

به عنوان مثال، امروزه يکی از متداول ترين نقشــه های بزهکاری، تهيه نقشــه های مراکز ثقل 

بزهکاری و کانون های جرم خيز اســت (کلانتری و صفری ١٣٨٧: ٤٥). درواقع پليس با توجه 

به اين نقشه ها عمليات خود را فقط در همان محدوده ها متمرکز می کند١.

از مهم ترين مصاديق سياست های پليسی که به نوعی بر طبق رويکرد مديريت کنترل خطر٢ 

به وجود آمد، می توان سياســت «تسامح صفر» را نام برد. سياست تسامح صفر، يک سياست 

کنترلی پليســی برای حفظ نظم عمومی و مبتنی بر ديدگاه های نوين پليســی اما نه از جنس 

مشارکت محور است، بلکه بسته به زمان و مکان خاصی برای مدتی اجرا می شود.

 اين راهبرد را می توان يک نوع برنامه اجرايی برای کنترل اجتماعی دانست که توسط پليس 

و يا ســاير نيروهای امنيتی انجام می شود. تسامح صفر به معنای اعمال راهبردهای انضباطی 

اجباری برای رفتارهای ضداجتماعی اســت که افراد متصدی اجرای اين راهبردها که معمولاً 

پليس هستند، ملزم اند در قبال افرادی که مقررات از پيش تعيين شده برای حفظ نظم را نقض 

می کنند، بدون توجه به شــدت عمل و قصد مرتکبين، واکنش نشان دهند. (جوانمرد ١٣٨٨: 

١٧٦). در حوزه عملکرد پليس، «تســامح صفر» به اين معنی است که تشکيلات پليسی بايد 

به طور کامل قانون کيفری را به مورداجرا گذارند و آزادی عمل پليس بايد از حوزه راهبردهای 

حفظ نظم زدوده شــود، يعنی قانون را بدون دخالت شخصی و تصميم گيری اختياری به طور 

کامل اجرا کنند. در ديدگاه تسامح صفر با تأکيد بر واکنش سريع در برابر جرايم خرد و کوچک 

و حتی بی نزاکتی های اجتماعی نه تنها کنترل کيفی توســعه می يابد، بلکه می تواند مرتکبين 

۱.  گرايش فعاليت های پليس، بر هدف گذاری مجرمان مخصوص و مکان های جرم خيز در دو دهه اخير 

افزايش يافته است. البته مطالعات نشان می دهد روش قلع وقمع و تمرکز بر يک مکان توسط پليس، بازدارندگی 

کوتاه مدت دارد (ويزبرد و اِک ۱۳۸۸: ۱۴۱).

۲.  از مصاديق پليس نوين که بر طبق رويکرد مديريت خطر ايجاد شد، پليس اطلاعات محور را نيز می توان 

نام برد. اين پليس ابتدا در انگلستان ايجاد شد. طبق اين رويکرد، مديران پليس معتقد بودند که تعداد کمی 

از افراد مرتکب غالب جرايم اند؛ بدين سان واحدهای اطلاعاتی که هدفشان تحقيق درباره ميزان جرايم و 

مرتکبان آن ها بود، ايجاد شد. چنين پليسی بعد از وقايع يازده سپتامبر در نيويورک نيز ايجاد شد (کلارک 

و نيوتن ۱۳۸۷: ۱۷۶).
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چنين جرايمی را به عنوان گروه هايی که دارای خطر بزهکاری هســتند، مشــمول شيوه های 

ارزيابی عدالت سنجشــی يا آماری قرار دهد (همان: ٣٦)؛ بنابراين بايد اذعان کرد که چنين 

رويکردی موردانتقاد است.

۴-۲-۱- انتقادات وارد بر پليس کنترل محور

الف) مداخله در حقوق و آزادی های افراد

 در اين سياست، هدف اصلی دستگيری و مجازات افراد ناقض هنجارهای اجتماعی و اعاده 

نظم به هم خورده در جامعه است و راه رسيدن به آن مهم نيست. چيزی که مهم است اين است 

که جرايم خرد و مخالف نظم اجتماعی در جامعه به حداقل برسد و پليس و ساير نيروهايی که 

مسئول حفظ نظم در شهرها هستند، درراه رسيدن به اين هدف از هيچ چيز دريغ نمی کنند، 

حتی اگر عدم رعايت حقوق شهروندان را در پی داشته باشد.

 ب) پديده جابجايی جرم

 در اين راهبرد، با توجه به اينکه پليس قادر نيســت تمام نقاطی که جرم های خرد در آنجا 

رخ می دهــد را تحــت نظر بگيرد، با اجرای اين طرح در نقطه يــا نقاط خاصی، مجرمين و يا 

منحرفين اين اعمال را به دوراز چشــم پليس در مکان هايی که حضور ندارند، انجام می دهند. 

مثلاً اگر اين سياســت را در مترو با دقت هرچه تمام تر انجام دهد، مجرمين اين اعمال را در 

ايســتگاه های اتوبوس يا در مکان های ديگر انجــام می دهند. نيروی پليس هرچقدر هم زياد 

باشد قادر به شناسايی تمام مجرمين در تمام نقاط شهر نيست.

ج) گزينشی شدن تعقيب

بــا توجه بــه جرم انگاری های افراطی، امروزه پليس منابع کافی برای تعقيب کليه پرونده ها 

نــدارد و نمی توانــد تمام مجرمين را به طور همزمان تعقيــب کند. اين امر، درنهايت منجر به 

گزينشــی شــدن تعقيب جرايم می شود و پليس بايستی بسنجد که نيروی خود را با توجه به 

منابع محدود در چه منطقه ای متمرکز کند. نتيجه اين کار اعاده همان سيستم دوگانه قديمی 
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در مورد محلات پايين شهر و بالا شهر می شود که پليس وقت خود را صرف اجرايی کردن اين 

سياســت در محلات پايين شهر و عليه گروه های آسيب پذير و ضعيف جامعه نمايد که نتيجه 

اين کار شيوع جرايم خرد در مناطق ثروتمندنشين می شود (رسن ١٣٨٤: ١٧٥ و ١٧٨).

د) افزايش جمعيت کيفری و هزينه اقتصادی

 وقتی حتی کوچک ترين تخلف نيز بايستی پيگيری شود، علاوه برافزايش جمعيت کيفری، 

هزينه های اقتصادی زيادی را بر دولت و جامعه تحميل می نمايد. همچنين آثار روانی مخربی 

بر خود فرد و خانواده وی نيز دارد.

نتيجه گيری

پليــس همچون ديگر نهادهــای عدالت کيفری در طول تاريخ، تحولات گوناگونی را تجربه 

کرده اســت. آنچه در اين نوشتار آمد، تأثيريافته های جرم شناسی بر اين نهاد بود. همان گونه 

که حقوق کيفری کلاسيک تحت تأثير اين يافته ها دچار تغييرات گوناگونی شد، پليس سنتی 

نيز از اين امر مستثنا نبوده است. ازجمله مهم ترين ديدگاه های که حقوق کيفری و به تبع آن 

پليس را دچار دگرگونی کردند، مکتب واکنش اجتماعی، الغاگرايی و بزه ديده شناســی بودند. 

طی اين انتقادات دو رويکرد نوين از پليس باوجود آمد.

 از يک ســو، پليس جامعه محور با کســب مهارت های فنی و آموزش های حقوقی به وظايف 

خود به عنوان ضابط دادگســتری آگاه و با آموزش های مربوط به حقوق شــهروندی و کسب 

تجربه های مختلف در مقابله با مردم، کرامت مداری و وجدان کاری را الگوی خود قرار می دهد 

و کمک رسانی و خدمات دهی به بزه ديدگان درصحنه جرم را از مهم ترين وظايف خود می داند. 

درواقع هنگامی که پليس به عنوان ضابط دادگستری درصحنه جرم حاضر می گردد، هرچه در 

توان دارد جهت کمک رسانی، راهنمايی و مشاوره طرفين جرم انجام و اطلاعاتی در خصوص 

طرح شکايت، چگونگی تشکيل پرونده کيفری، مراجعه به پزشکی قانونی و... را بخصوص در 

اختيار افرادی که برای بار اول بزه ديده واقع می شوند، قرار می دهد.

از ســوی ديگر، رويکردی همزمان با پليس جامعه محور ظهور کرد که متأثر از انديشه های 
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جرم شناســی نو بود و هدف اصلی آن نه مشــارکت با جامعه مدنی، بلکه کنترل و مديريت 

مظنونان و مجرمان بود. سياســتی که در درازمدت به هيچ وجه کارايی ندارد. مطمئناً رويکرد 

پليسی نوين با نگاهی اجتماعی و با مشارکت جامعه مدنی به مقوله حفظ نظم اجتماعی، بسيار 

کاراتر و مفيدتر اســت. حضور پليس در ميان مردم، برای مردم و با مشــارکت مردم، می تواند 

در افزايش نظم مؤثرتر باشــد. نکته ای که در پايان مناســب است به آن اشاره کنيم، در ارتباط 

با قوانينی اســت که در ســال های اخير در کشــورمان به تصويب رسيده و متأثر ديدگاه های 

بين المللی جرم شــناختی است. گرايش اين قوانين به سمت وسوی پليس جامعه محور است. 

ازجمله اين قوانين می توان به قانون حقوق شــهروندی اشــاره کرد که بر رعايت مفاد قوانين 

و مقررات شــکلی موجود نســبت به مظنونان، متهمان و محکومان در بستر عدالت کيفری، 

تأکيد می کند. درواقع، گفتمان غالب قانون گذار در قانون حقوق شهروندی پيرامون دو محور 

قانون مداری و کرامت مداری رفتار نهاد های متولی امنيت، همچون پليس، دادســرا و دادگاه 

اســت. حتی عنوان قانون، خود برای ضابطان، قضات و تابعان حقوق کيفری جنبه آموزشی و 

فرهنگ سازی دارد (نجفی ابرندآبادی، ١٣٨٨، الف،١٦).

قانون ديگری که با وضوح بيشتری به اين امر اشاره دارد، قانون جديد آيين دادرسی کيفری 

مصوب سال ١٣٩٢ است. ماده ٣٠ اين قانون، فراگيری مهارت های لازم را برای ضابطان لازم 

دانســته و تحقيقات و اقدامات کســانی که فاقد کارت مخصوص هستند را بی اعتبار دانسته 

است. تبصره اين ماده، دادستان را مکلف به برگزاری مستمر دوره های آموزشی ضابطان کرده 

اســت. ماده ٣١، خبر از تشــکيل پليس ويژه اطفال می دهد. ماده ٣٨ ضابطان را مکلف کرده 

است تا حقوق شاکی ا به وی گوشزد کنند و درواقع به نوعی با او در حل مشکلاتش مشارکت 

نمايند. ماده ٤٠، ضابطان را رازدار و محرم اســرار افراد دخيل در جرم دانســته است و درواقع 

پيوند نزديکی بين آن ها برقرار ساخته است. ماده ٤٢ با توجه به شخصيت زنان و افراد نابالغ، 

بازجويی و تحقيق از اين گروه را در صورت امکان در اختيار ضابط آموزش ديده زن قرار داده 

است. مواد فوق، نشان دهنده رويکرد جديد پليسی ايران است که قانون گذار، تمايل خويش را 

به سمت جامعه محوری و تعامل مثبت و سازنده بين پليس و مردم نشان داده است و بررسی 

دقيق آن ها، تحقيق مستقلی را می طلبد.
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